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  .اين مطلب در چند قسمت نشر می گردد

   صدمين سالگشت نشر سراج اخبارٔ به انه

  ما و نو آوري، تجدد و مدرنیزم

  صديق رهپو طرزی

  بخش دوم

  ه های نويواژه گان کهن با ما

د تا در همان قالب يمحدودی آن زمان دربند بود، کوشانه، با آن که در حال و وضع يشه های نو گرايود طرزی برای انتقال اندممح

ه های محکمی را ساخت يان آورد و چنان سنگ پاين راستا به مين امر دگرگونی ژرفی در ايا. دی بدمديد جديی واژه گان، روح و ديمهای قد

  .يمی بسنده می نما طبه نمونه ها. شه و نگرش ما بر آن ها استوار استيکه تا کنون کاخ اند

 Nation ملت

: ش به کار می رفته است مانندين و کي، ديين ملت، به معنای آٔ د که واژهيی بر می آيخی سند های کهن تاردر زبان پارسی، از رو

ی و يمکی از کتاب های قديله و دمنه که يدر کتاب کل. افتين را می توان در نثر و شعر کهن يا. هود، نصاری و مسلمانيملت مجوس، ملت 

ا ابن يله روزبه يی به وسيساي هفتم عٔ ن اثر در سدهيا. ود و بعد آن را به لوی بر گرداندندت نوشته شده بيکهن است و به زبان سانسکر

  .ا تازی و بعد به پارسی بر گردانده شديمقفع، به زبان عربی و 

ح ملت خصم و يش سخنی می گفتند و گرد تقبيل مذهب خوين و تفضيح ديدر ترجکی است ين يملت و د " مين اثر می خوانيدر ا

  .ادامه داشت. ع۱۹۰۶ران يا مشروطه در اين معنا تا دوران قانون خواهی ي کار برد ا".ی مخالفان می گشتندنف

  : به کار برده استينن و شاخه های گونه گونه اش چنين واژه را به معنای دي ا»حافظ«

   افسانه زدندٔقت رهيدند حقي چون ند  اختلاف هفتاد و دو ملت همه عذر بنه

ی، به ي احمد جان الکوزء نوشته>اساس قضات< کتاب  درکهچنان. ن معنا به کار می رفتيعبدالرحمان، به ا ير زمان امدر کشور ما تا

ملت / ابل کٔ در چاپ دارالسلطنه. ع۱۸۹۳ نوامبر ۲۱برابر به . ق. هـ۱۳۱۱ جمادل الاول ۱۲اهتمام گل محمد طرزی، که روز سه شنبه 

 ملت ٔ هم چنان کار برد واژه. ۷  و۶،۵.. صص "گانه، ملت اسلامي الانام، ملت های بيرملت خ "،  آمده استيند، چنينشر گردمصطفوی، 

  . گريگر و ديت، علمای ملت در اثر کاتب هزاره و دياسلام، ملت مسح

.  گرفتندی به کار می رفته است که در دانشگاه ها شکل میيادين واژه به سازمان های بنيدر سده های چارده و پانزده در اروپا، ا

ش، گروه يی برای دانش اندوزی آمده بودند، برای نگه دار و پاسداری از خويژه ين دانشگاه ها، گروه های دانشپژوه که از بخش های ويدر ا



  .های همبسته گی را می ساختند

. ده می شوديا ديتاليونای ا بلوگش در دانشگاهيمنمونه قد. ده می شدنديان اعضا با رای آزاد شان برگزين گروه ها رهبری از ميدر ا

ته ها و شورای های ين دانشمندان بعد ها در کمياری از ايبس. دير هسته های روش بحث، جدل و انتخاب شکل می گينن گونه، اوليبه ا

ن را به نا  حکومت مبتنی بر قانون اساسی را که ما آٔ شهيه و انديش نظرينان با خويا. سلطنتی شاهان و شهزاده گان مصروف به کار شدند

  .د آوردنديم، پديدرستی مشروطه می خوان

: ا ماننديتالين دانشگاه سه گروه از قومان گونه گونه ايدر ا. دين امر گرديی، هسته گذار ايسايازدهم عي ٔ سده دردانشگاه بلوگونا 

  .ای متعدد خود شان حضور داشتند و انگلستان با زبان هی از جرمنی، فرانسهيهاه ان همراه با گرويان و روميان، توسکانيلومبارد

.  را گرفت )nation ( کا، محتوی نشنين واژه گان همراه با دگرگونی ها در انقلاب فرانسه و بعد در امريم ايآن گونه که می دان

ی، يه يربت های عشگر تعلق به مناسيی که ديعنی گروه هايد ي جدمفهوم بار محمود طرزی در سراج اخبار، آن را به يندر افغانستان برای اول

ی که يايی اجماع رعاين واژه بار معنايکم کم ا. ک گروه بزرگ تر، ملت را ساخته اند، به کار برديش را ترک و در يله گی خويقومی و قب

آور شد که تا اديد ين را بايالبته ا.  معنا به کار می رودينتاکنون به هم. اسی و اجتماعی اند و پس تر مردم را باز تاب داديدارای حقوق س

ا به يد تا رعايرد تلاش صورت بگياکنون با. ميان ملت شدن هستيرا ما هنوز هم در جرين واژه را در بر نداشت، زيآن زمان، محتوای کامل ا

، يمی بربا اندوه که ما با آن که در زبان ملت افغان را به کار م. ک قرار دارد اجتماعی بدل گردنديی يران شکل گيشهروندان کشور، در جر

  .يمی داريله گراي چشم تندی به قوم و قبگوشهاما، 

د که سده های دراز راه يی می نماي نوگرا و مدرن را وارد فضای بسته و خفه ٔ ن گونه طرزی با بکار برد ملت، بار اول واژهيبه ا

ن واژه که جمع امة می يالبته ا. ن می داندين دواير جا به تفاوت امت و ملت دست زده و اولی را پيناو در هم. تنفس آزاد مردم را بسته بود

وان يرآن را می توان به همه پ. ان را گرفتوان و پسرير پیيی و سنجش داشت، اما، آرام آرام بار معنايرباشد، در گذشته کار برد اندازه گ

  .شه و باور به کار برديا انديقه و يک راه، طري

اه های ی از ريرن شکل گيا. ند، وجود نداردير براساس آن ملت ها شکل می گا روشی که کهين امر روشن است که قاعده و يا

  .ستيش نيالی بي اساسی ملت سازی رامی سازد، خواب و خهيخی که همگونی قومی می تواند پاباور بر. گوناگون می گذرد

ن باور اند که يری دانشمندان به ااي بس.آمدن جامعه مدرن، شکل گرفته استان ي نو و با به مٔ دهين حرف روشن است که ملت پديا

ش تر از آن به سوی يی ـ دهقانی ـ زراعتی و پيله يان گذر از مناسبت های اجتماعی قبيزم، در جريوناليا ناسيی اش يشه يان انديبملت و 

ز می يت، متماي رعٔ  با واژهنيش از ايانسانان در ساختار پ. ابديابد، تشکل می ي صنعتی تبلور می ٔ ه داری که در وجود جامعهي سرمأ جامعه

  . گردند

ش درب مکتب ها و کارخانه ها ـ حتا اگر يزم که گشايی و مدرنيستم، با توجه به نو گراي بٔ ده در آغاز سدهين مفهوم و پديا

م در بخش  می خوانند، ه >هيعصر سراج <ن سده که برخی آن را ي اول أ ن را در تمام دو دههيا. کوچک هم بوده ـ وارد کشور می گردد

  .ديشه ها می توان به خوبی ديی و هم در بخش انديدگرگونی های حرفه 

  دولت

مردم به ساده گی .  ثروت، مال، مکنت و نعمت به کار رفته استان مردم، به معنایي اکنون هم در مينن واژه در گذشته ها و هميا

  .اديزن که دولت يا ايو . افتميند که از سر دولت تو به آرامی دست يمی گو

  :ديرودکی در مورد می سرا



  دولت تو مرا بکرد جوان   و فرتوت گشته بودم سختيرپ

ی به کار برد که هدفش نظم ياسين واژه به کار برد و آن را به مفهوم ساختار سين در اين محمود طرزی بود که دگرگونی نوياما، ا

  .ت استيو امن

ساختاری که در . ا شهر ـ دولت سخن زده استيس يارسطو از پول. ی داردونانيشه در فرهنگ ين واژه ريم ايآن گونه که می دان

ان سده ها دچار دگرگونی ين امر در جريا. ا جامعه پاسخ داده می شوديک همبود و ياسی و اقتصادی ينی، فرهنگی، سياز های ديآن به همه ن

  .شد

 ٔی قوای سه گانهيرن امر با شکل گيا. ت به مردم تعلق داردين باور است که حاکمي ملت می داند و به أروسو آن را ناشی از اراده

  . افتيجهانی ه پس از انقلاب فرانسه، گسترش ييه و اجراييمقننه، قضا

  وطن 

 آخر ها به معنای ينتا هم. نی برای زنده گی معنا می دهدي و جای مع معنای جای بود و باش، زاد گاه،ن واژه عربی بوده و بهيا

ا روستا هستند، يک ده و ي اکنون کسانی که از ينهم. ی از مردمان زنده گی می کردند، می داديژه ي گروه وکير آن ی که ديمحدوده جا

ک يحتا کسانی که در . نديش گپ می زنند، آن را وطن می گويان هنگامی که از ده خويياری از روستايبس. گر را وطندار می خواننديهمد

  . اژه همشهری را به کار می برند، بل همان واژه وطندار مورد کار برد شان استند کم تر ويشهر هم زنده گی می نما

ان مرز های روشنی قرار يد که در ميی نامين را به معنای گسترده به کار برد و آن را جاي بار اينبرای اول. ا.محمود طرزی در س

ن که بر عصر يان ايدر جر.) ع۱۹۱۷ جولای ۱۲./ خ۱۲۹۶سرطان / ۲۴ ٔسال ششم، شماره. ا.س (» وطن «ر عنوان يی زياو در نوشته . دارد

اث، به انسان ير نام آن بم< خودش، ٔ که به گفته>قیيوطن حق<م نموده بر ي مختلف تقسٔترقی و تجدد و نو روشنی می اندازد، آن را به گونه

  .ه استن نوشته به وطن دوستی پرداخته شديش تر بعدی ايبخش ب. د می ورزدي تاک >ده باشديرس

  کشور افغانستان رأن امر، تمام ساحهيا.  کهن را که کاربرد محدود برای ده و دهکده داشت، گسترش می دهدٔن گونه او واژهيبه ا

  .ن رساله اش، تمام تلاشش را به خرچ می دهد تا احساس وطن دوستی را به مردم انتقال بدهدياو با استفاده از ا. ديردر بر می گ

  قانون

در آغاز به شکل کانون به کار می .   می باشدOrganonونانی ارگانون ي ٔ ا عربی شده کلمهين واژه معرب يم ايکه می دانآن گونه 

ظمی دارد، آن را در بخش هنگ منآی که ياز آن جا. قی استين آله موسيدر اصل ا. ان تند مزاج آن را قانون ساختنديبعد عربی گرا. رفت

  .اسا و قاعده می دهدين واژه معنای رسم، دستور، يا. ظم به کار برده اند هم آهنگی و نمفهوم جامعه به

ک يدر آن جا . سا، می رسديش از عيان در سه هزار سال پين امر با تمدن مصريا. شه در دوران کهن دارديقانون، دستور و نظم ر

طرفی اده يی سخنرانی، تساوی اجتماعی و بي خط توانان امر بريا. ديم گرديان آورده شد که به دوازده بخش تقسيی به مي نامه آيين عنو

  .شده بود

  .بعد همورابی، قانون بابلی را رشد داد. تنديخه ريی به نام آور ـ نامو، قانونگذاری را پاينامه  يينان بودند که با آين سومريا

زی ي مردان، نی زنان و برده گان پی ربرایسا بود که مفهوم شهروندی را تنها يش از عي هشتم پٔ ن دولت شهری آتن در سدهياما، ا

  .ه گذارديافته و مفهوم مردم سالاری امروزی را پاي چارچوب بود که ينهم. کرد

 در هند، رواداری، بردباری Manuدر قانون معروف مانو . ی در مورد قانون داشتنديوه ها و مکتب های جداگانه ي شيندر هند و چ



  .ه قرار داشتشه در مرکز توجيو چند گانگی اند

 هژدهم در جهان اسلام، ٔ تا سده. ش عمل می کردنديهود تا اسلام بر اساس دستور کتاب های خويمی از ين های ابرهيوان ديرپ

از سال های .  را سر و سامان داد> مساله <ی به نام يامه  نيين نزدهم، امپراتوری عثمانی در خط اصلاح ها، آٔ در سده. عت جاری بوديشر

ان ين کشور های هنوز در برزخ ميا.  مدنی بگنجاننديينعت را در چارچوب آين سو، کشور های اسلامی تلاش نمودند تا شري ا، به۱۹۴۰

  . مدنی و شرعی قرار دارنديينآ

 > و نظاماتينقوان<به گفته خودش روی . ع۱۹۱۳ سپتمبر۱۱/ ۱۲۹۲ سنبله ۲۰، .ا.  اول سال سوم، سٔ محمود طرزی در شماره

کار "ن می داند، يکی دانسته و هدف آن ها را اياسا را ي، سررشته، توزک، ييناو واژه گان قانون، شرع، حدود، دستورالعمل، آ. ديبحث می نما

  ".نديرب و انتظام گير قاعده و اصول درست ترتيها و امورات در ز

 نفرت ٔ ک کلمهيها،  ار وقتي قانون از بسٔ لمهز ما کي در مملکت عز"ان می دارد، ي بين چن قانونٔ د مردم در بارهياو سپس در مورد د

 نصارا                              ًا قانون ضد شرع دانسته و مخصوصا يست که گوي آن اعتقادٔ گانهيده است و سبب يآوری تلقی شده و هر کس از آن رم و اجتناب ورز

. ا نظامنامه گفته انديدستورالعمل ی نوشته شده هم باشد، آن را قانون نی بلکه ي قانوننامها يو دام قانون وضع کاگر .  اندته شدهپنداش

حالا، .  که برای حکام ساخته شده است، آن را دستورالعمل حکام گفته اندمهقانونناجنت مکان سابق، حضرت خاقان ی ه از زمان اعلکچنان

ب و درستی کار يباط و ترتزند که آم عبارت از انتظام و انضيک نقطه سر بر مين کلمه ها، بي أ قت نظر کرده شود، موضوع همهيچون به حق

  ".ها و امور جمهور است

. د که حقوق مردم نگه داری و حفظ گردديرکاری صورت بگ.  نفرت را بدردٔ ن پردهيان می دارد که هدفش آن است تا ايسپس ب

  . می داند که هر گز نمی تواند به مترل مقصود برسند"گم کرده راه  " ی را که فاقد قانون اند،ياو آن کشور ها

بی ي گٔ ر جامهي با ز"سد که در صورت نبودن قانون، متخلف را يه می دارد و می نوياو در مورد نبودن قانون نمونه جالبی را ارا

ک ي و چرمه کار، زولانه بپا، با ينمخملی بی آست)  می باشد Waistcoatسی يدرستش واسکت است که  واژه انکل(ندار، و وازکت يد چيسف

   "!کند گشت و گذار هم می) در آن(وچه و بازار مانند قاطران زنگدار می گردانند و او با کمال غرور و افتخار عسکر برچه دار، در ک

او بعد بر ضرورت . يم انسانی رو به رو نمی شوير منظره های رقت بار و غينادآور می شود که اگر قانون باشد، ما با چنيسپس 

د که تنها ياو اشاره می نما. ده می شودياز به قانون ديشدنش، ن  شود که با رشد کشور و نواد آور میيد می کند و به روشنی يقانون تاک

د در چارچوب قانون ين که همه ساختار های اجتماعی باياو در مورد ا. از ها باشدين ني نمی تواند پاسخگوی ا "هيک محکمه شرعي "وجود 

  .عت غرای اسلامی ما را از آن منع ننموده استيرد که شيد و استدلال می نمايد می نمايد، تاکيرقرار بگ

ی است که يگر از ابتکار هايکی دين يا. دي در مورد قانون را به روی مردم بگشاد تا درب آگاهیين گونه او تلاش می نمايبه ا

از زمان و وقت و ينابر ند بي با "اس و اجماع به روی ما باز استي درب ق"د،ياو حتا می گو. حرف می زند. ا.محمود طرزی از آن در س

  .د ره گرفتي از آن با "ها ها و آبادی  نگه داری حقوق انساا، ترقیخاطر"اج عصر به ياحت

  تيمدن

. ی روی می آورديگری به سوی سکونت در جايی از تکامل انسانی است که از حالت کوچيت مرحله يم، مدنيآن گونه که می دان

 شانزدهم در اروپا آغاز ٔ مدنی مدرن را می توان به ساختاری گفت که از سدهٔجامعه. ابديون ادامه می ن امر از تمدن بابل آغاز و تاکنيا

ر خرد به که تبلور آن در روشنگری و نگاه پش يت هايوه ها و خصوصي از آن جا با ش.ا مدرن می نامندين را تمدن نو، متجدد و يا. ديگرد

اسی امروز را در يل ساختار های اجتماعی ـ سي دلينبه هم. افته استيگر جای ها گسترش يشد، به دی از آن ها می بايده ها و اسطوره زاديپد

  .م کرديش مدرن، بسته و سنتی و مدرن، نو باز و مردم سالار تقسي را می توان به پجهان



 مدرن ٔجامعهد که با اصل های ژه اسلامی ـ بوي کشوری ـ به وينه اوليترک. انه گشودي نزدهم راه به سوی شرق مٔن امر در سدهيا

در .  سنتی و نو قرار دارندٔاد هنوز هم در برزخ جامعهيبخش ز. ن راه گام بر می دارنديز در ايگر نين پس کشور های دياز ا. آشنا می گردد

  .ی با هواداری ساختار سنتی و نو در جدل جدی انديها ويرن جا ها، نيا

تلاش . ا.د، در سين جدل آشنا گردي عثمانی با اهٔيا امپراتوری ترکيامتش در شاهنشاهی ان اقي محمود طرزی در جری کهياز آن جا

  .ندازدين امر روشنی بيد تا بر ايمی نما

دی ي خورش۱۲۶ سنبله ۱۱که به روز . ا.ست و چار سال اول سي بٔ که همراه با شماره>د کرد؟ي جه با<ر عنوان يی زياو در رساله 

  .ن امر می پردازديبه اد کاوش و کنکاش است، ي کلد، با پرسشی کهيی، به دست نشر رسيساي ع۱۹۱۷برابر با دوم سنبله 

ار يان بسيياوروپا " ان می دارد که در آن زمان،يتی که از حجاز ظهور نمود، داد سخن می زند و بياو در آغاز از شکوه مدن

قی روزمره يها و اختلاف های مذهبی و مسلکی و طر ه تفرقه ها، تشعبولی هزار افسوس ک..."، دي و سپس با اندوه می افزا"پسمانده بودند

  "..افزون گشت

" ن اختلاف ها، يد که اياو خود می گو.  و مذهب گپ می زندييندا شدن اختلاف هفتاد و دو ملت، آي از پ»حافظ« ٔاو بعد به گفته

  "! دعوا نوشته شدينهم و هر چه که نوشته شد برز متروک شده يعلوم و فنون ن. ديچانيمانند موی زنگی م پ ت راياسلام

دار ي انوار شمس تابان تمدن، از آنطرف پد "،يم مذهبی بودی که ما دچار تفرقه و جنگ اختلافادآور می شود که در حالياو سپس 

  ".ديگرد

 خودش ٔبه گفته. ان آورديفتی های بزرگی را به مگدانش عملی و تجربی، شان می دارد که روی آوردن اورپا به ياو به روشنی ب

ن بخش، دانش يدر ا. در اسلام علم در حدود بحث های کلامی دربند ماند " ن باور است،ياو به ا. دي گرد"بهيبه و غرياختراعات عج" سبب، 

لا يوروپا استت ايا را مدنين گونه شرق، غرب، جنوب و شمال دنيد و به اين چراغ در اوروپا روشن گرديا. تجربی و عملی را ترک کردند

ان داشت، و يی هارون و مامون که فضای بازی برای جر و بحث جريی به دوران فرمان روايچ اشاره ين است که او هي مطلب جالب ا".نمود

  . ديی نمی نماطشی، جر و بحث و گفتمان را گرفت اشاره ينی جای آزاد اندين که تعصب ديعلت ا

د به جز ياگر او هم ظهور نما"  د،يان می کشد و با طتر تلخ می گويبه مم؟ ي مهدی باشده به راه ظهوريا دين پرسش را که آي ااو

  .ن ها نفرت خواهد کردي او از ا".افتيل بی قوت و قدرت نخواهد يعساکر خوار و ذل

ه قرآن، ون رفت را به صورت شگفت آوری روی آوردن بيرران و افغانستان راه بياو بر عکس با توجه به کشور های عثمانی، ا

اد يبخش ز. ده می شوديدگاه اش دين جا نا سازگاری و تناقض آشکار در ديدر ا. ديع و بالا تر از همه عسکری می نماياتحاد، علم و صنا

 در. ن افغانی می رسديد جمال الديدگاه های سين امر حتا به ديا. شه اندي ناسازگاری اندينن کشور ها، دچار همياصلاح طلبان آن زمان در ا

  .ن دو خواهم پرداختيش به اييجا

ن راستا دست به سنت ياو در ا. ش از تمدن نو و ترقی استيگاه او به چشم می خورد ستايی که در ديار برجسته يبا آن هم نکته بس

پسخانه تفکر د گاه امام غزالی از عرصه بحث های اسلامی، به يا به زبان خودش حکمت را که با ديشکنی می زند و تلاش دارد تا فلسفه 

ی ين امر را در مقاله ياو ا. ی می پردازديستی و چراي سبب او به پرسش های چينبه هم. ث دانش مستقل معرفی بدارديرانده شده بود، به ح

 او. ان می کشدي، به م۱۹۱۲ل ي اپر۸ برابر به ۱۲۹۱ حمل ۱۹به روز دوشنبه . ا. در شماره چارده سال دوم س>ست؟ و چرا؟يچ<ر عنوان،يز

د و بر يدن را کاوش نماين است که علت بارينند، فن کارش ايدن سبزه و غله را می بييدن باران، رويد که مردم باريبه زبان ساده می گو

اد آور می شود که يسپس او با نگرانی . ن فلسفه است که اساس و هدف را مورد بررسی قرار می دهدينه اش روشنی می اندازد، اما ايشيپ

ن پرسش برای بار اول يان می دارد که ايبی خواهد داشت؟ او سپس بيچی ع! د؟يايان بيی در سراج اخبار به مي بحث هاينی چناگر گاه گاه



ی از ياو سپس نمونه های ساده . افتندياری دانش تجربی و عملی به دست آورد های بزرگی دست يان برق زد و سپس با ييدر ذهن اروپا

از هواشناسی، ستاره شناسی، دستگاه هاضمه، گردش خون، تمدن . ان می کشدي به م"عهيحکمت طب"  خودش، هٔا به گفتيشرفت دانش تجربی يپ

  .ه و کشف های نو گپ می زنديهای گونه گونه، جغراف

او . ده می شودي از همه به سوی جاپان کشانشيبد و توجه اش يکا، اشاره می نماي دست آورد های اروپا بر امريراو سپس بر تاث

به باور او جاپان از .  آن ها عسل گرد می آوردهٔيرند و از شيد که بر گل های گونه گونه می نشيان را به زنبور عسلی مانند می نماياپانج

  .افته استيشرفت دست ي پٔن درجهيش به ايآن کشور با تلاش خو. کشور های مختلف دانش و فن را گرد می آورد

  خيتار

ده ي اول پدنگاه در. یيخگری تاريکی ازلی و ابدی و ديد، يرده از دو نگاه صورت می گيک پدي به  بر خوردميدانآن گونه که می 

  .نده دارديده گذشته، حال و آيک پديی دچار دگرگونی نمی گردد و در نگاه دوم ي

د به ين باور بود که بايااو به . ی از دانش می دانستياو آن را شاخه . ی بوديخی که امکان داشت تاريخ، تا جاينگاه طرزی به تار

ی  بررسی جنگ ها، واقعه گان و اسطوره هادر تنهاخ را ياو تار. د روشنفکرانه و آگاهانه باشديد باين ديا. ديد) حکمت(آن با نگاه فلسفی 

  . د با نگاه فلسفی، خرد و عقل همراه باشديی بايخ تارٔبه باور او قضاوت بر حادثه. در بند نمی داند

  معارف

ن مدرسه های مدرس يدر ا. ستم در چارچوب تنگ مدرسه ها دربند بودي بٔم مساله درس و سبق تا آغاز سدهيه که می دانآن گون

شی را به کسی ي نواندٔآنان اجازه. ی را داشتندي کننده يين های متعددش بود، نقش تعيرث و تفسينی که تمام توجه شان به قران، حديهای د

نا يچگونه حلاج ها، پورساد دارد که يخ به يتار. ده می شدي، بر سرش کوبيرنه سر بلند می کرد با چوب تکفي زمنياگر فردی در ا. نمی دادند

  .ن مساله با درد سر بزرگی رو به رو شدنديبا ا... گر يگر و ديها و د

  : سروده استين گرانش چنير که در برابر تکفيماورياد بينا به يی را از پورسيرباع

  ان نبود،يمان من، ايممحکم تر از ا  اف و آسان نبود،کفری چو منی گز

  .ک مسلمان نبوديپس در همه دهر    و آن هم کافر،کیيدر دهر چون من 

  . ن انحصار و تک نگری برداشته شديان دادن به ايبه، گام بلندی برای پايحببا گشوده شدن درب مکتب 

ش درب ي مکتب و گشايناد توجه اش را برای بود هميبخش زرا به دست نشر سپرد، . ا.ه سيآن گاهی که محمود طرزی نشر

نصاب . ا کسانی بودند که در هند درس خوانده بودنديان و ين مکتب هنديم در آغاز، استادان ايآن گونه که می دان. گر مکتب ها نموديد

 که سر پرستی ت االله،ياری سردار عنايد طرزی با ن جا داشت، محمويشه در ايی که ريبعد با بحران و نا آرام. درسی نسخه بدل آن سامان بود

  .د درسی، ره گرفته شديمعارف را به دست گرفت، از استادان ترکی با نصاب جد

 بررسی ناي در جر >نی ـ علمی ـ اجتماعی آنيت دي افغانستان و قابل<ر عنوان ،ي، ز۱۲۹۷، هفتم حمل ۱۶ ٔمحمود طرزی، در شماره

ما مردمان افغان، سبب جنگ آوری و سلحشوری که در خلقت به آن " سد، ي می نويند و چنيسوس می نمان مساله افيوضع کشور به ا

ی می آورد که اگر به ي او سپس نمونه ".ميدان چ میيچ در هي منحصر پنداشته، جهت قوت علمی را هيرز را به قوت شمشيم هر چيمتخلق هست

ک ين مدت يم، در ايتک مکتب می داشيک يگر يتخت دو مکتب و در بخش های دياعنی پنجاه سال در پي "م عصر ين"  خودش در ٔگفته

ان يرماهر، انج اگران، کان شناسانيمي شناسان فاضل، کينافسران جنگی قابل، قوان" ان شان، به گفته اش، يم که در ميگاه می داشتآون نفر يلليم

  ".و مهندسان وافر به وجود می آمد



  . ستم برای گسترش معارف برداشته شده سخن می زندي بٔ اول سدهٔدههی که در يسپس او از گام ها

  .گری خارجیيکی داخلی و دي: بعد او دو سد و مانع را بر می شمارد

له اخلاق و عادات و ئنم، مسيکه در موانع معارف در افغانان می بيزي چيننخست" د، ياو در مورد سد راه معارف در داخل می گو

به باور او افغانان .  و جنگ می دانديرن امر را ناشی از علاقه به شمشي سپس ا".ام مردم افغان با آن خو گرفته بودنديلا ايمرواجات که از قد

ک خان زاده و سردار يچ ي عصر سابق هٔ از طبقه "سد،ينه می نوين زمياو در ا.  می نگرندير تحقٔدهي به د"یيملا" و "یيزايرم" به واژه گان 

صله دعاوی و صرف، يه، فيه و حقوقيی ـ و علوم فقيزايراق و رقوم ـ کار ميا سيد که آا از علم حساب، هندسه، يابيزاده در تمام افغانستان ن

ز می ي معلم و استاد ن او هم چنان انگشت انتقاد بر کمبود".ابيار کم يی داشته باشند و اگر باشند بسيچ ره يی ـ هينحو، منطق ـ کار ملا

  .گذارد

  زن

ه، که در آن به اثر وزش يا دمشق در سوريژه  شام يط و دورادورش در قلمرو عثمانی، به ويمحمود طرزی، با برداشت نو از مح

  .دياو گو را باز نمن باب درب گفت يان داشت، هنگام باز گشت به کابل، تلاش نمود تا در ايی جريدگرگونی هاشه های نو، يم اندينس

و های سنت گرا و محافظه يرگر و حضور نيی به شدت مرد سالار از سوی ديک سو و جامعه ينی از يط بسته ديی که محياز آن جا

  . ن راستا گام های آرام آرام و با دقت را بر دارديزی را شکل می داند، او را وا دار نمود تا در ايکار اجتماعی که مثلث زن ست

ضرورت  "ر عنوانيز. نشر شد. ع۱۹۱۲ جنوری ۶/ دی ي خورش۱۲۹۰ جدی ۱۵که روز شنبه . ا.ال اول س هفتم، سٔاو در شماره

ن سپنج سرای فانی زندگی بسر آورده اند و نامهای خودشان ي اک قدری از احوال زنان مشهوری که دري "  خودشٔ به گفته"شرفت زنانيپ

ز خود، درج صفحه های يهای مخدرات وطن عز گميداشتن بی بی های مستورات و بده بريادگار مانده اند، برای فايخ بيرا در ورقهای تار

  . که همانا زنان نام آور جهان می باشد، می زند>ناموران زنان جهان < ن کار، دست به نشر زنده گی نامهي او برای ا".دياوراق اخبار نما

ان يآنان ممکن استدلال کنند که در م. ا اعتراض خواهند نمودراد و حتين امر بر او اياو در همان جا نشان می دهد که برخی در ا

  !! چی رسد به زنانيم اخبار ندارٔک درصد خوانندهيمردان، ما 

به ها، يه بعضی شاعره ها، ادي زنان اسلامٔفهيدر طا" د که در آن دوران به گفته خودش، يان اشاره می نمايگر به دوران عباسياو بار د

  ".موجود بودندها  ب ها، صنعت گرياد

ن کار را تا ياو ا. ات لازم می داندي حٔد و هر دو را برای ادامهياو در تساوی مرد و زن از مساله خلق آدم و حوا استدلال می نما

  .ديل جنگ جهانی اول و تراکم خبر ها آن را قطع می نمايادامه می دهد و بعد به دل. ا.سال سوم س

 ششم سال سوم، ٔدر شماره.  به همراه داشته استزينی را يد، اما، واکنش هاير و دقت انجام می گشتن داریي اقدام با آن که با خونيا

" ان می آورد، ين پرسش را به ميی نوشته و در آن اي است، نامه بود محکمه که مفتی آخن زاده ابن مرحوم ملا ابوبکر قرفکسی به نام ملا 

 مردان را از خاطر محو کرده از ناموران زنان جهان کطرفهی صاحب، رمدل است که ين چه دلي مردان هم در جهان ناموران گذشته اند؟ اایآ

 فیتعر همت اند هر گاه عوض زن در عاشج و رتیغ و ذی تهم با لجلا ٔفهيک طايچون افغان "   سپس او ادامه می دهد،"بحث می کند؟

  ".اد می شدي از ناموران مردان جهان و بعد از زنان اولا ینکها ايتوپ و تفنگ و اسلحه و آلات جنگ افزوده می شد، تر بود، و 

ت و بی اعتبار شمرده می يت نسوان آنقدر بی اهميثي افغان، حٔلهيملت جل در"  سد،يی می نويتر گونه طمحمود طرزی ضمن سخن 

ی يفه ين نوع شري أم و در مدافعهيي بگوزیيت زنان چيثيت و حيب های کلی می گردد، پس اگر درباب اهميشود که تذکار نام آا موجب ع

  "م حال ما چه خواهد شد؟ينرا ل داد سخنيت را تشکي و نصف وجود بشرکه اساس خلقت بنی النوع



ث ها يه ها و حديد تا با استفاده از آياو سپس تلاش می نما. می باشند. ا.ش از صد زن در کابل مشتری سيد که بيبعد ذکر می نما

  .ه، کشور های عربی و هند نمونه ها می آورديت زنان در ترکيسپس از فعال. ديان امر را ثابت نميا

 خرد ٔچهيابند و مساله های زنده گی را از درين هدف را داشت تا آنان به خود آگاهی دست بيی از زنان اياو در نشر قصه ها

ر بار ستمی قرار ين امر را شرح بدهد که چگونه زنان زياد تا يی از وضع زنان، کوشش می نماياو با ذکر نمونه ها. ی و عقل بسنجنديگرا

  . حتا پوشش فلسفی، روا می دارندگرفته اند که مردان بر آنان

ر بار سنت های يشتن را از زيوی خرد انسان در همه عرصه ها باور داشت، اما، نمی توانست خويرالبته با آن که طرزی به ن

 برابری شه های روشنگرانه و پرخرد، که بهيدر حالی که اند. ستي چارچوب تنگ سنتی می نگراو به آزادی زن در. ون بکشديراجتماعی ب

  . سنتی نمی گنجدٔک جامعهيج ي ارزش های معمولی و رأرهيباور دارد، در داان زن و مرد يم

ست در قالب تنگ ياو می بازن آرمانی نزد محمود طرزی زن آگاه و با خرد بود، اما  "د، کاوشگر مساله زنان،يبه گفته سترل نو

زن در .  همان اصل برتری مرد باور داشتان مرد و زن بهياو در مناسبت ها و رابطه ها م. دي بگنجش های اخلاقی همبود افغان مسلمانارز

او . ی می بودای عمومي خصوصی باقی می ماند و مرد حاکم دنيمد در حريدگاه، زن باين ديدر ا. ست فرمانبردار مرد باشدين چارچوب بايا

. د، سينو (".ديشه نمايل می کرد، پي مردانه بر او تحمٔی که جامعهيت هايماز زن می خواست تا صبر و بردباری را در برابر فشار و ناملا

  )۳۶۴.ص

  .وداما، او از مرد تقاضای پاکدامنی را نمی نم. ابی خوبی و بدی زن بودي بزرگ برای ارزٔبه باور طرزی عفت و پاکدامنی سنجه

  . ز نموداش آغي خؤن کار را از خانوادهياو ا. د، در هم شکستيل نماين مساله که زن تحصي سنت را با طرح اينخ سنگيبا آن هم او 

  . ازمند به بحث دراز دامن و کاوش همه جانبه می باشدين مساله نيبه باور من ا

  استقلال

ن رو به معنای بلند شدن و به جای بلندی فراز آمدن، ياز ا. ارسی داردشه ژرف در زبان پين واژه با معنا های گونه گونه اش ريا

  .به کار می رفته است... افتن و خرد شدن ويدن، کاهش يي رويناز زم

کا برای به دست ي های شمال امرينان نبرد سرزمين درست در جريا.  هژدهم می رسدٔمه دوم سدهياسی اش در نياما، به مفهوم س

  .دياسی گرديوارد فرهنگ س. ع۱۷۷۶کا، در جولای ي استقلال آمرهٔيدان گذارد و با اعلاميور، پا به مآوردن آزادی آن کش

اسی اش ين واژه با بار سيا. ژه دوم، نشانی نموديی و استقلال می توان پس از جنگ جهانی اول و به وين زمان را برای رهايداغ تر

ت ملی و ين واژه با حاکميا. ديی در امور داخلی و خارجی اش آزدانه عمل نماگريک کشور، بدون مداخله ديتی است که يهمانا خصوص

د، دانشمندان علم يران کشور ها، می گيی، جای بلندی در مناسبت ها مياما، در وضع کنونی که جهانگرا. وند تنگاتنگ دارديت ارضی پيتمام

ک کشور يد، که مردم يرژه زمانی در صدر بحث های قرار می گي ون امر بهيا. ن مساله اندياست مشغول بررسی جانب های گونه گونه ايس

  .نديرد، قرار بگيتش و خون به آنان بر خورد می نماآکامه با  به نبرد می زنند، و نظام ها خود استبدادی دستيمدر برابر رژ

ش از دو ي، و نقش مهمی را در بدياست گردي سٔژه ملی، وارد عرصهيد و به وين واژه همراه با تشکل دولت های جديبه هر روی، ا

  .ده استياسی به دوش کشي، در کنش و واکنش های سيرصد سال اخ

  . در بخش های داخلی و خارجی، به کار می رودينک کشور معيی کامل دان گونه استقلال، به معنای آزيبه ا

  .دی دايژه يگاه وين امر جايان جنگ جهانی دوم قرار داشت، به ايمحمود طرزی که در جر



  استقلال افغانستان<ر عنوان يد، زينشر گرد. ع۱۹۱۸ جنوری ۲۹./ خ۱۲۹۶ دلو ۹روز سه شنبه که به . ا. دوازدهم سٔاو در شماره

افغانستان "  می نگارد، ينابد، چني روزی افغانستان به استقلالش دست بيمدوارين که امي مبنی بر ا» ن« هٔي در واکنشی در برابر نشر>

  ".تقل بود، و مستقل هست و مستقل خواهد بودست که مسيدولت

در قاموس الغات " سد، ي می نوين چن".دياسات خود آزاد خواهد گرديدر س"  که افغانستان، »ن«ه يد نشرين دياو سپس بر ا

ست ي متمدنٔاختراع کرده"  اتی مانند استقلال،يرن تعبيان می دارد که اي بعد او ب "دا نمی شوديپ)  استقلالٔواژه(حکومات خاص بخلص اسلامی 

ک جمع ي  و عرفاً شرعاً"ه می دارد، ي پنداری را اراين او برای استقلال چن "بندیيون به آن نه علم آوری دارند و نه پايار شرقيکه هنوز بس

ک يعنی استقلال در م" ان می دارد، ي سپس به روشنی ب "ل دادهيک حکومت آزادی تشکي، بقوت بازوی اجتهاد خود، ينی، از مسلميرغف

طرف خود ن يبه ا) قرن(افغانستان از دو عصر " د، ي او می افزا".ش دخول نداردي گنجاعاًي داخلی و خارجی قطٔه، جنبهيه شرعيحکومت اسلام

  ". خود را مستقل شناختهرا دولت مستقل ساخته و

مقصد از " سد، ياستقلال حرف می زند و می نو در مورد  الدولينژه حقوق بي بعدی از علم حقوق و به ؤجالب است که در شماره

  ". غرضدار نباشديرگر دولتهای غيدولت د کينست که به اجراآت يه ايرا استقلال و غيت ين حريا

  .د می ورزد که افغانستان مستقل استين نکته تاکين مورد نموده و بر ايسپس بحث دراز دامن در ا

که روز پنج شنبه . ا.، سال هفتم س۲۹ ٔ به زودی خود را در شمارهن نکتهيا. ض استرتناقد نا سازگار و پيک دين يبه باور من ا

 که در ن مواد عهد نامهيدر فصل هفتم ا" سد، ين جا می نويدر ا. ان می سازدينماد، ينشر گرد. ع۱۹۱۸ جولای ۱۱./  خ۱۲۹۷ سرطان ۱۹

  ): آمده استينچن( ده استيتوفسک عقد و امضا گرديست ليه در شهر بري دول غالب و دولت روسيندر ماب. ع۱۹۱۸سوم مارچ 

گان صلح، موظف ه دول امضا کنند .گری نمی شونديچ دولت دي هٔمهيدو دولت مستقل اند، ضم ران و افغانستان هريدولت های ا" 

  ".محترم بشمارند ران و افغانستان راياسی و اقتصادی اياند که استقلال س

ت و ياو در مورد تابع. ن مورد نکته های جالبی دارديش نشر نموده بود، در اي پسال دو که  >ححی علی الفلا <او در مقاله معروف 

 يربغ! گر دولتی حرف مزنيبا د از من يربغ! گری را نشناسي از من، ديربغ: د کهيگر دولتی بگويک دولتی، بديکه " سد، ي می نوينت چنيحما

  " ! قبول کنير بفرست، و نه سفيرگر دولت نه سفي از من، بديربغ! معاملات مکن اسبات و منٔا رابطهيگر دولتی عقد معاهدات ي با داز من

. ن نعمت را به جای آرندين که کشور افغانستان مستقل است، می زند و از مردم می خواهد که شکر ايبعد هم داد سخن از ا

اد به راه يشش سر و صدای زي برای استقلال ـ که در ستان است که اگر افغانستان در همه امور مستقل می بود، پس نبرديشگفتی در ا

  ؟! را به همراه داشتیيمعنا ـ چی يمانداخته ا

  .د ژرف به کاوش پرداختي مورد به گسترده گی سخن زد و با دنياست در يبا

  سميونالي ناسايی يملی گرا

های مستقلی در خط ساختار   شانزدهم، کشورٔ هان سديی در رم، در پايسايم، پس از فروپاشی امپراتوری عيآن گونه که می دان

ی شکل می يشه يد انديی که توجه به درون همبود خود بود، از دين امر، نوع ملی گرايهمزمان با ا.  وجود گذاشتندٔ دولت ملی، پا به عرصه

  .ديرگ

  . ديدی يی آن را می توان در ملی گرايشه ي، تبلور انديمآن گونه که در بخش بررسی ملت مشاهده کرد

انست که احساس وابسته ی ديها آن را می توان به مانند نماد ها و باور. ديی دولت ملی به حساب می آيشه يان انديی بيملی گرا

اسی ي س ـشتن را با گروه ها اجتماعیي امر روشن است که انسانان از زمانه های دور خونيا. نی را باز تاب می دهدياسی معي سگی به گروه



  .ابديوند می ي است که نخست از همه با دولت مدرن پانیي بسميونالياما ناس. افتنديت می ينی هم هويا باور ديده، تبار مانند خانوا

 روشنفکر را در ٔ ان گروه کوچک آگاهان ما که به مشکل می توان واژهيستم، در مي بٔ  اول سدهٔ دهه ی دريشه ين باور انديالبته ا

  .ودده می شيمورد شان به کار برد، د

ه يکی که بر پاي: ان دارای دو نوع استين بيا. ی دولت ملی می باشديی برپاي شهياند تبلوری، خود يم که ملی گرايمی دان

د ي و هسته اش دتيماهگری که در يرش تنوع قومی ـ فرهنگی استوار است و ديشهروندی و بر اساس قرارداد اجتماعی در خط برابری و پذ

 برای ن نگاهيا. ديـ قومی را بگشاده گی می تواند درب برتری نژدای دومی به سا. ، خون و زبان قرار داردا بدترشينژدای، تباری ـ 

  .نديب می آفريژه با قومان گونه گون، مانند افغانستان مصيکشوری به و

ن ي وطن را در داخل افهوممنی دارد، باور داشت، اما، تلاش و سعی می نمود که ي امت که بار تند دٔ محمود طرزی با آن که بر واژه

ی را رنگ ي ملی گرأ شهيه و انديد آرام آرام نظرين ديبه هر حال ا. ر تناقض می باشد                                  ن امر به باور من، تلاش ناسازگار و پ ي ا.ره بگنجانديدا

تبلور . ی داشتيشرونده يپن امر برداشت سازنده و ي او از ا.وندی و اسلام است خدأ د می کرد که وطن تحفهياو حتا در موردی تاک. می زند

او به . ج قانون و تجدد بوديدر بخش داخلی ترو. دين امر را در بخش خارجی در وجود تلاش برای به دست آوردن استقلال می توان ديا

لاش می کرد تا ن امر، تياو با به کار برد ا. ون بکشديربار عمومی بدهد و آن را از چارچوب قومی ب افغان، ٔ شدت تلاش می نمود که به واژه

  .ی قومی، زبان و مذهبی در داخل کشور بگذردياز مرز های جدا

ان ي و بمفهومسپس با سرعت . ک کشور اندين امر باور داشت که اسلام، ملت، وطن و حکومت چار ستون محکم ساختار ياو به ا

د که سلطنت ن باور بوياو به ا. ز می دانستيجدا نا پذهای   و آن را ها را عنصرن چار ستون می افزوديزم را به اي مدرند ويی، تجدينوگرا

شرفت و يد آنانی که در برابر پياو به روشنی می گو. استديگانه گان بيزم می تواند در برابر بيد و مدرنيی، تجديه نو گراافغانستان تنها از را

  .ند و به تفرقه دامن می زنند، جنگ افزار دست دشمنان انديرترقی قرار می گ

 شانزدهم ٔ ش مدرن، همانا هدفی را در برابرش قرار می دهد که اروپای سدهيی در کشور های پيامر روشن است که ملی گران يا

ی يملی گرا. ژه روزنامه می گذردين تشکل از راه نشر رسانه های همگانی به ويتلاش برای ا. در خط تشکل دولت های ملی انجام می داد

  .اسی داشتنديی ساختار سيانه، چشم به نمونه ها و مدل های اروپايشرق مژه ي مدرن به وشيپدر کشور های 

ا معلم اول می خواند، به ي > اولٔ خواجه<ه که او راي معروف ترکاصلاح گرن راستا از نوشته های مدحت پاشا، يمحمود طرزی، در ا

ن يی در ايی که از زبان های اروپايرکی و کتاب هاسنده گان نوگرای تيب اثر های نوياق عجين صورت با اشتياو به ا. رفتيشدت اثر پذ

  .ده شده بودند، می خوانديمورد به زبان ترکی بر گردان

تمام دانش و تجربه اش را برای گسترش آگاهی در مورد مساله های مهم جهان . ديد. ا.ن امر را می توان در سيبعد ها باز تاب ا

ق وحدت ملی و ي عشق به وطن، تشوی به ناميی شان با مقوله يملی مردم، آشنادر خدمت بلند بردن آگاهی در خط شکل دهی وجدان 

ی زنده گی و يشرفت و ترقی، شگوفايمعارف نو، آگاهی به اصل های اخلاقی که ضامن پ ت، رشد آموزش ويی و حاکمياطاعت از فرمانروا

  .ت ملی به کار برديآگاه ساختن مردم از دشمن وطن، نبرد برای استقلال و حاکم

د نی تنها کشورش، بل جهان اسلام رو به ياو که می د. شرفت قرار دارديی طرزی، پيشه ملی گراين گونه در گوهر انديبه ا

انه و يگراآموزش و معارف، پرورش نگاه خرد او راه حل را در. ابدين بحران بيان دادن به ايی برای پايله يانحطاط است، تلاش می نمود وس

د فدای همبستگی ملی يله و قوم، منطقه و حتا دهکده را بايفه، قبيه، طاير به عشوفا دارین باور بود که ياو بر ا. ديی د دانش مٔ هيتفکر بر پا

  .د بگذرديی بايی، محلی و فرقه گرايی، قومی، منطقه يله يی قبي جداينوار چيت اسلامی افغانان، از دي باور بود که هونيااو به . نمود

  .ن باور باقی مانديان کارش به اياو تا پا



انی و يکه روز های پا. ع۱۹۱۷ اگست ۴/ش۱۲۹۶ اسد ۱۳ اول، روز شنبه ٔ محمود طرزی، در سال هفتم سراج اخبار، در شماره

م و ي تعلٔ فهيست، که قسمی از وظيک معلم رهسپاريار و يک مکتب سي ه،يسراج الاخبار افغان " نوشت، يندشواری را از سر می گذراند، چن

ن چند سال قلم يار شکر می کند که در ظرف ايبس.  او محول فرموده استٔ  عاجزانهٔ  بعهدههيسراجاهل وطن را، عصر معرفت نشر با خبری 

 کرام خود نموده ينعرض انظار قارئمات نو، علم های نو، فن های نو، انشای نو، املای نو ي سخنان نو، کلمات نو، تعلاريجنبانی خود، بس

    "...توانسته است

ملت سازی تا روند از آن روست که . ی رو به رو شدين تلاش با گسست هاي حادثه های گوناگون، اينر بار سنگيا، بعد ها زام

  .هنوز هم در وضع کژ و مژی قرار دارد

  گانه گی و وحدت اسلامي

شه يگر انديرش دي پذشه ها،يی، فضای باز بر خورد اندين امر روشن است که کشور های اسلامی، پس از آن که درب دانشجويا

دار شدن مذهب های و فرقه های ينی و پديی و تعصب ديرر بار رشد سختگيی زيساي هشتم عٔقت، در سدهيابی به حقيها و کاوش برای دست 

  .ن ساحه خاموش شدي زمان بود که چراغ دانش در ايندر هم. ش گرفتي نزولی را در پيرشان بسته شد، سيگونه گونه، کتاب سوزی دگر اند

گر همان يد. سا، راه جستجو و کاوش های دانش تجربی و عملی را باز نمودي کلٔطرهيان دادن به سين اروپا بود که با پايان اين ميدر ا

  .ش را از دست داديت خويگر مرکزيز ديد جای آن را گرفت، چراغ پاپ نيافت، و خورشيان ي محوری پاينگونه که زم

ُـيکشور های اسلامی و شرق م.  سر بر آورد "آفتاب تمدن از غرب"  ن گونه به گفته محمود طرزی،يبه ا ک انه که در همان پوست ل

ه يرآن گاه که چشم شان را نور خ. ستند، به شدت استحاله نموده و در عقب مانده گی وحشتناکی به سر می بردنديو کلفت گذشته می ز

ن که به ينان به جای ايا. دندين سامان به جستجوی راه حل گرديول خواهان اه ساخت، برخی از تحيرشرفت و تمدن مدرن خي ترقی و پٔکننده

اب يده بود، با آسيشوت، لوانی که عمرش به سر رسيسته و چون دن کيی به گذشته نگريشه مساله های بپردازند، با خواب پنبه دانه ير

  .الی، به جنگ نو پرداختنديهای بادی خ

 استبداد نیسنگا فضای ين افغانی و محمد عبدو گرفته تا محمود طرزی، چون نمی خواستند و يدن گروه تحول خواه، از جمال اليا

 جلوه شوکت، جلال و اتش را ال شان با شکوه اسلام کهيون رفت را در بازگشت به آن دوران به خيرشرقی برای شان اجازه نمی داد، راه ب

  .دندي کرده بود، می دين تاميربرق شمش

ن يدر ا. ستاده گی در برابر اروپا از خط وحدت اسلامی می گذشتي گروه دگرگون خواهان بود، اين فردی از همبرای طرزی که

ان يی را در ميشه ين بخش هم می توان نوع ناسازگاری انديدر ا. ن مساله به شدت پای می فشرديگر اصلاح طلبان به ايراستا او همراه با د

د می کردند، اما، آن گاهی که يافت، تاکيی و تمدن مدرن که در وجود دست آورد های فنی تبلور می ياآنان به آن بخش نوگر. دين گروه ديا

نی گوناگون، توجه به حقوق يان باور های ديان بردن تفاوت ميده، از ميان تمام بشر، آزادی عقيتساوی حق م: ی ماننديشه يپای باور های اند

  .  از آن روی بر می تافتندمی آمد،... گر يگر و دي و دنیيده های دي عقر پرسش بردنيت ها، زياقل

ی را در يی و خود گرايگرايملی هم يق می کرد، برای لحظه يگانگی مسلمانان را در وجود امت مسلمان، تشويطرزی، در حالی که 

  .د های کهنه و نو در بند بوديان دين مورد در برزخ مياو در ا. کشور افغانستان را فراموش نمی نمود

ن ي عثمانی به سر برده بود و حتا مدتی مامور اهٔيادی در ترکياو چون مدت ز. گری هم رو به رو بودين بخش با دشواری دياو در ا

ی با يا امپراتوری بود، تلاش می کرد تا در خط نا همنواين شاهنشاهی يت های ايکی از ولايه که در آن هنگام يساختار در دمشق، سور

ن مورد استدلال می کرد که استفاده از ياو در ا. ا افسران، خبره گان فنی و آگاهان طبی ترکی به کشور دعوت گردنداروپا، می خواست ت

گانه می يگران را بيان مردم که دين باور بود که حضور ترکان دردسری را در مياو به ا. وند جهان اسلامی را محکم تر می سازدينان پيا

اسلامی می توانند، ! ن سه کشور مستقليران و افغانستان، اين باور و آرزو بود که شاهنشاهی عثمانی، ايو به اا. ان نمی آورديپندارند، به م

  .نديی بازی نمايخن راه نقش مهم تاريدر ا



. ه و سنی مانع بزرگ می باشديان شعينه اختلاف مين زميی می شد و می گفت که در ايشه ياما، خود به زودی دچار ناسازگاری اند

. ن مورد تلاش نموديز در اي افغان، ننيد جمال الديس. دين شگاف را پر نمايتلاش نمود که ا. ع۱۷۴۳م، نادر افشار در سال ين گونه که می دانآ

ن دو اصلاح طلب را به شدت پندار گرا ين امر ايا .قی دهن باز می کردندي عمٔ نگرش های متفاوت چون درهنيااما، با گذشت هر روز 

گانگی يد برای يبا. ان داردي تمام تر جرچی هرسم به شدت ين را می نوي اکنون که اينن امر تا هميا. چکدام به هدف ننشستي هيرساخت و ت

  .د جستجو کرديبا گری رايان کشور ها، سنجه های دوام دار ديم

 برای بازگشت به شکوه گذشته ره ابند، تا از آنيای نو دست بين بود که به بخش فنی دنين نوآوران ايبه باور من تمام تلاش ا

ن امر به فضای باز يا. وند ندارديت اروپا تنها و تنها به دست آورد های فنی، پيد درک می کردند که راز موفقين امر را باياما، ا. نديربگ

  . ه دارنديو سپس برنامه های نوی را اراشه ها يگاه هاست که بتوانند، اندديی و آزاد گذاشتن ديشه ياند

  ايگانگی آسي

ی، به يی شان به روی دگرگونی های اروپايشه يا کشور های مانند جاپان، با باز کردن دروازه اندي آسٔی که در قارهياز آن جا

انه محمود ين بخش و از آن ميافته بودند، تحول طلبان در ايـ دست . ع۱۹۰۵ه در سال يژه پس از شکست روسيی ـ به ويدست آورد ها

ن امر يد، پس برای مقابله با اروپا، به اير حنای وحدت اسلامی رنگ نمی گد کهياو هم چنان به روشنی می د. آن سو نمودطرزی، توجه به 

  .ا مسلط شده انديا ـ بر همه آسيتانيه و بريان ـ روسيياد آور می شد که اروپاياو . توجه نمود

ا يند تا تمام آسيدار شده اند، دراز نماي مسلمان که در شرق بير غگانگی را به سوی مردمانيد که مسلمانان دست ين باور رسياو به ا

ور می شد که آاديالی ياو با خوش خ. د آموختيه به دست جاپان باياد آور می شد که از شکست روسياو بار ها و بار ها . آزاد گردد

  . متحد شوند>انييايا برای آسي آس<ر شعار يعثمانی، پارس، افغانستان و عرب با هم ز

لبان ن راستا برخی اصلاح طيدر ا. ق می کردي ترقی اجتماعی، فرهنگی و نو آوری اقتصادی مردم کشور را تشوخط درن گونه يطرزی به ا

  .اری به جاپان دوخته بودند، اما، طرزی به استقلال پای می فشرديچشم 
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